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 نزدیک به یک ماه اســت تحرکات  جمهوری آذربایجان  و ارمنستان برای بازگشایی   �
کریدور زنگزور افزایش پیدا کرده اســت. برخی معتقدند شاهد فصل تازه ای از مناسبات 
در منطقه قفقاز خواهیم بود و گروهی دیگر بر این موضوع پافشــاری دارند که حتی در 
شرایط فعلی، بازگشــایی زنگزور با توجه به مخالفت ایران و روسیه کار راحتی نخواهد 

بود. نظر شما در این زمینه چیست؟
 جمهوری آذربایجان  کشوری دو  تکه است که توسط خاک ارمنستان به دو قسمت 
تقسیم شده . بخش اصلی آن در شــرق جمهوری ارمنستان و بخش کوچک آن به نام 
«جمهوری خودمختار نخجوان» در غرب ارمســتان واقع شــده است. قبل از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی در ســال ۱۹۹۱، ارتباط بین خاک اصلی  جمهوری آذربایجان  با 
جمهــوری خودمختار نخجوان با گذر از خاک جمهوری ارمنســتان با جاده و ریلی که 
در امتداد رو ارس (مرز بین ایران،  جمهوری آذربایجان  و ارمنســتان) کشیده شده بود، 

برقرار می شد.
در دوره حکومــت شــوروی، جمهوری ها مانند واحدهای تقســیمات کشــوری در 
داخل مرزهای سیاســی بودند؛ بنابراین،  ارتبــاط بین نخجوان و بخش اصلی جمهوری 

آذربایجان، از راه هایی که باکو با گذر از ارمنستان از آن عبور می کرد، برقرار می شد.
از ســال ۱۹۸۸، در اثنای فروپاشی شوروی، بین  دو جمهوری ارمنستان و  جمهوری 
آذربایجان  درگیری هایی بر ســر  منطقه ای ارمنی نشین به نام «استان خودمختار قره باغ 
کوهســتانی» آغاز شــد. در این منطقه که در  خاک جمهوری آذربایجان قرار داشــت و 
اکثریــت جمعیــت آن  (حدود ۸۰ درصد)  ارمنــی بودند، در آغــاز بحران ها و تحولات 
سیاســی به دنبال سیاســت های گورباچف، ارامنه منطقه قره باغ اعلام کردند  خواستار 

استقلال یا پیوستن به ارمنستان هستند.
این منطقه که در خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، از طریق معبری به نام دالان 
لاچین به ارمنســتان متصل می شــد. اختلاف ها و درگیری ها از همین نقطه آغاز شــد. 

ارامنه منطقه خودمختاری داشتند و خواهان پیوستن به ارمنستان یا استقلال بودند.
دولــت  جمهوری آذربایجان  مخالف خواســته های ارامنه قره بــاغ بود. در پی این 
تحولات از هر دو ســو اقدامات مرگ باری روی داد که به نزاع مســلحانه بین دو طرف 
انجامید. ارامنه موفق شدند ضمن تصرف قره باغ کوهستانی، بخشی از خاک جمهوری 
آذربایجان را که بین مرزهای ارمنســتان و قره باغ کوهســتانی قرار داشــت، به تصرف 
درآورنــد. در مجمــوع، ارامنه قره باغ حدود ۲۰ درصد از خــاک جمهوری آذربایجان را 
اشغال کردند. این جنگ و درگیری همچنان ادامه داشت و قطع نامه های شورای امنیت 
بــرای آتش بس به جایی نرســید و از هر دو طرف جابه جایی هــای جمعیت روی داد. 
در دوره شــوروی، در  جمهــوری آذربایجــان  تعداد درخور توجهــی ارمنی و در خاک 

جمهوری ارمنستان تعداد پرشماری آذربایجانی زندگی می کردند.
در ســال ۱۹۹۲، شورای امنیت سازمان ملل  مســئله قره باغ را به «سازمان امنیت و 
همکاری در اروپا» محول کرد. این ســازمان مســئولیت خود را به گروهی به نام «گروه 
مینســک» سپرد که متشــکل از چند کشــور به ریاست سه عضو دائم شــورای امنیت 
(روســیه، فرانسه و آمریکا) بود تا این مسئله را مدیریت کنند؛ بنابراین هرگونه آتش بس 

و مذاکرات میان دو جمهوری باید از طریق این مکانیسم انجام می شد.
پس از  دو دهه، این وضعیت نه جنگ و نه صلح همچنان پایدار بود و گاهی مبادله 
آتــش در خطوط تماس صورت می گرفت. در نوامبر ســال ۲۰۲۰، جمهوری آذربایجان 
با به کارگیری نیروی نظامی به مناطق اشــغالی حمله کرد و بخش های زیادی از خاک 
قره باغ و مناطق اطراف را بازپس گرفت. جنگ ۴۴ روزه ای در پاییز سال ۲۰۲۰ رخ داد که 

در نهایت منجر به شکست ارمنستان شد.
پس از آن، روســیه به تنهایی به عنوان میانجی وارد عمل شــد و با توافقی، آتش بسی 
بیــن دو طرف برقرار کرد که متن آن را خود پوتین تنظیــم کرده بود. این توافق نامه مورد 
انتقــاد برخی از مقامات منطقه قرار گرفت، اما پوتین در پاســخ اظهار کرد از محتوای آن 
کاملا آگاه بوده و با اشراف کامل آن را تدوین کرده است. این توافق نامه شامل ۹ ماده بود.

در بند ششــم ایــن توافق نامه، به وضعیت ارامنه ای که به صــورت تاریخی، ذاتی و 
اجدادی ســاکن منطقه قره باغ کوهســتانی بودند، پرداخته شــده بود. این بند تصریح 
می کــرد که این افراد با محاصــره ارتش جمهوری آذربایجــان و تنگناهای تغذیه ای و 
دارویی باید امکان ارتباط با خاک ارمنســتان را داشــته باشــند. به همین منظور، مقرر 
شــد دالانی به نام «دالان لاچین» ایجاد شــود که ارامنه بتوانند بــرای تهیه مایحتاج، 
دارو، غذا و ســایر نیازهای ضروری خود، از طریق آن به ارمنستان رفت  وآمد کنند. برای 
جلوگیری از هرگونه مانع تراشــی توسط نیروهای نظامی یا شبه نظامی آذربایجان، مقرر 
شــد  این دالان عرضی معادل پنج کیلومتر داشته باشد تا امنیت رفت وآمد تضمین شود 

و ارامنه در مســیر با خطر تیراندازی یا ایجاد مزاحمت 
مواجه نشوند.

در بنــد ۹ ایــن موافقت نامــه هــم مابــازای بند ۶ 
موضوعــی مهم مطرح شــده بــود. در این بنــد آمده 
است که ارمنســتان امکان ایجاد ارتباط میان جمهوری 
آذربایجــان و منطقه نخجوان را از طریــق یک کریدور 
زمینی فراهم می کند. مقرر شده بود این کریدور، به طول 
۴۳ کیلومتر، در امتداد مرز ایران و ارمنســتان با عبور از 
قلمــرو امکان عبور و مرور بیــن جمهوری آذربایجان و 
نخجوان را فراهم آورد. در عرف سیاسی و رسانه ای، این 

مسیر بعدها به «دالان زنگزور» معروف شد.
خــروج از مرزهای جمهــوری آذربایجــان و ورود 
به نخجوان از طریــق خاک ارمنســتان، نیازمند کنترل 
و مدیریــت مرزها بــود. در آن زمان، کنترل بخشــی از 
مرزها و امنیت این کریدور در دســت نیروهای مرزبانی 
روســیه  بود. روســیه نیز برای تضمین امنیت و اجرای 
مفــاد توافق نامه، حدود دو هزار نیروی حافظ صلح به 

منطقه اعزام کرد.
 جنگ اوکراین تغییری در این نقش آفرینی روس ها   �

ایجاد کرد؟
بــا آغاز جنگ اوکرایــن، شــرایط ژئوپلیتیک منطقه 
دگرگون شــد و نقش آفرینی روسیه در قفقاز جنوبی نیز 

تحت  تأثیر تحولات جدید قرار گرفت.
در ســال ۲۰۲۲، روســیه به  دلیل درگیری در جنگ 
اوکرایــن، بخشــی از نیروهای حافظ صلــح خود را از 

منطقه قره باغ خارج کرد.

از نظــر حقوقی، این توافق نامه میان ســه کشــور روســیه، ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان به امضا رســیده بود و بدون امضای دو کشــور دیگر ریاســت گروه مینسک، 
یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانســه  که از اعضای دائم شــورای امنیت ســازمان ملل 
نیز هســتند، نمی توان آن را به عنوان یک سند عمومی شورای امنیت سازمان ملل تلقی 
کرد. در نتیجه، از منظر حقوق بین الملل، این توافق نامه فاقد پشــتوانه رســمی شورای 

امنیت محسوب می شود.
یکی دیگر از نکات مهم، موضوع اجرای بند ششم توافق نامه بود. در این بند تصریح 
شــده بود که ارامنه ســاکن قره باغ که به صورت تاریخی در آنجا حضور داشــتند، باید 
بتوانند از طریق دالان لاچین به خاک ارمنســتان دسترســی داشته باشند. اما  جمهوری 
آذربایجان  نه تنها این مسیر را به طور کامل اجرا نکرد، بلکه عملا این منطقه را محاصره 
کرد و ارامنه را تحت فشار قرار داد. در نتیجه، جمعیتی در حدود ۱۲۰ هزار نفر از ارامنه 
ســاکن قره باغ کوهستانی ناگزیر شــدند خانه، زمین، باغ  و املاک خود را ترک کرده و به 
ســمت ارمنســتان مهاجرت کنند. در پی این مهاجرت اجباری، منطقه قره باغ خالی از 

سکنه شد.
در چنین شــرایطی، وقتی بند ۶ و تعهدات مرتبط با حقوق ارامنه اجرا نشــد، اجرای 
بند ۹ نیز که به جمهوری آذربایجــان اجازه ایجاد کریدور زمینی به نخجوان را می داد، 
از لحــاظ حقوقی محل تردید و اعتراض اســت. از آنجا که توافق نامه یک بســته کامل 
 محسوب می شــود، عدم اجرای یکی از بندها موجب سلب اعتبار اجرای بندهای دیگر 

می شود.
 چرا جمهوری آذربایجان اصرار دارد   کریدور زنگزور بازگشــایی شود و حتی گاهی در   �

مورد آن دست به تهدید علیه ایران می زند؟
تعریف حقوقی «کریدور» چنین اســت: بخشــی از خاک یک کشــور که اجازه داده 
می شــود کشــور دیگری از آن برای عبور به کشور سوم استفاده کند. با این حال، در طول 
مســیر، حاکمیت، قوانین، مالکیــت و کنترل مرزی همچنان متعلق به کشــور صاحب 
کریدور اســت. به این معنا که هر فرد یا وســیله ای که بخواهد وارد این مسیر شود، باید 
تحت نظــارت مرزبانی قرار گیرد. همچنین باید برای ورود، کنترل ویزا  و برای خروج نیز 

ثبت و بررسی لازم انجام شود.
با این حــال،  جمهــوری آذربایجــان  ادعا می کند کــه بدون در نظــر گرفتن اجرای
 بند ۶، ارمنســتان موظف به فراهم کردن این کریدور برای آن کشــور اســت. جمهوری 
آذربایجان در برخی موارد به صراحت  تهدید کرده که اگر این دسترســی فراهم نشــود، 

ممکن است با توسل به زور، آن را عملی کند.
افــزون بر این، در همان دوره (پس از توافق نامه ۲۰۲۰)، یک رســانه روســی به نام 
کامرسانت، نقشه ای منتشر کرد که در آن، مسیری تحت عنوان «کریدور زنگزور» ترسیم 
شده بود. این مســیر، ترکیه را از طریق خاک ارمنستان (منطقه سیونیک) به  جمهوری 
آذربایجان  و از آنجا به دریای خزر و ســپس آســیای مرکزی متصل می کرد. در حالی که 
ترکیه در شــرایط کنونی از مســیر گرجســتان و جمهوری آذربایجان به آسیای مرکزی 
متصل اســت. ایران بر این باور اســت که ترکیه و جمهــوری آذربایجان در حال حاضر 
راه های ارتباطی جاده ای و  ریلی با گذر از گرجستان را دارند و سال هاست از آن بهره مند 

می شوند، چه لزومی دارد  بخواهند این کریدور را گسترش دهند؟
موضوع دیگری که باید به  تفصیل شرح داده شود، آن است که پس از درگیری های 
آغازیــن بیــن  جمهوری آذربایجان  و ارمنســتان  در آســتانه فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شوروی، ارتباط زمینی بین جمهوری آذربایجان و نخجوان از طریق ارمنستان قطع شد. 
در نتیجه، نخجوان برای دسترســی به خاک اصلی جمهوری آذربایجان از طریق مسیر 
جنوبی یعنی از خاک ایران استفاده می کرد. این مسیر از جنوب رود ارس آغاز شده، وارد 
ایران می شــود و ســپس از مرز ایران به خاک جمهوری آذربایجان می رسد، بدون آنکه 

نیازی به عبور از خاک ارمنستان داشته باشد.
این مســیر زمینی هم اکنون نیز پابرجاست و نزدیک به ۳۵ سال است  مورد استفاده 
جمهــوری آذربایجان و نخجوان قرار می گیرد. از حدود ســال ۱۹۹۰ تا امروز که ســال 
۲۰۲۵ اســت، جمهوری اســلامی ایران اجازه داده کامیون ها و اتوبوس های  جمهوری 
آذربایجان  آزادانه از این مســیر عبور کنند و میان نخجوان و جمهوری آذربایجان تردد 

داشته باشند. در تمام این مدت، هیچ مشکل خاصی در این ارتباط پیش نیامده است.
متأســفانه  بــا وجود این رفتار بشردوســتانه و همکاری مســتمر ایــران،  جمهوری 
آذربایجان  هیچ گاه قدردانی واقعی یا رســمی از ایران نکرده اســت. در  واقع ایران این 
ارتباط را کاملا انســانی و صلح جویانه مدیریت کرده و نه تنها مانعی ایجاد نکرده، بلکه 
زیرســاخت هایی نیز فراهم آورده اســت. همچنین جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان 
مشــترکا پلی به نام «پل دوســتی» روی رود ارس احــداث کرده اند که نقش مهمی در 

تسهیل ارتباط ارمنستان با ایران ایفا کرده است.
جمهوری اســلامی ایران همچنین ارتباط زمینی ارمنســتان با جهــان خارج را نیز 
فراهم کرده اســت. ارمنستان، در ســال های ابتدایی پس از فروپاشی، عملا در محاصره 
کامل جمهوری آذربایجان بود و هیچ گونه دسترســی زمینی نداشــت. ایران با گشودن 
مســیر زمینی از طریق خاک خود، این کشــور را از انزوا نجات داد. بنابراین، ایران نه تنها 
برای  جمهوری آذربایجان  بلکه برای ارمنســتان نیز بستر ارتباطی و تنفسی ایجاد کرد. 
با  وجــود این، جمهوری آذربایجان به طور مکرر از ایران خواســته بــود  روابط خود را 
با ارمنســتان قطع کند، صرفا به دلیل اشــغال منطقه قره باغ که آن را متعلق به خود 
می دانســت. اما ایران هیچ گاه به تحریکات جانبدارانه پاســخ نداد و همواره تلاش کرد 

نقش متعادل و صلح طلبانه ای ایفا کند.
اکنون اما شــرایط به نقطه ای رسیده است که جمهوری آذربایجان، ترکیه را نیز وارد 
معادله کرده اســت. جمهوری آذربایجان به ترکیه اعلام کرده  از طریق ایجاد کریدوری 
به  نام زنگزور، می توان مســیر مستقیم زمینی میان ترکیه و  جمهوری آذربایجان  ایجاد 
کــرد. از این طریق، ترکیــه می تواند به اصطلاح «جهان تُرک» را بــه هم متصل کرده و 
دسترسی مستقیمی از ترکیه به دریای خزر، باکو و در نهایت  آسیای مرکزی داشته باشد.

ایــن کریدور که جمهوری آذربایجان و ترکیــه آن را «زنگزور» می نامند، اصلا وجود 
خارجی ندارد و تازه اگر ارمنستان موافقت کند، می خواهند آن را بسازند.

هدف اصلی، ایجاد مســیری از ترکیه است که به سمت جنوب بیاید، مسیری شمال 
غربی-جنوبی-شــمال شــرقی را طی کند، وارد نخجوان شود، سپس از خاک ارمنستان 
عبور کند و نهایتا به باکو متصل شــود. این در حالی اســت که هم اکنون ترکیه از مسیر 
گرجســتان و جمهــوری آذربایجان بــه باکو در ســاحل غربی دریای خــزر و از آنجا با 
طی کردن عرض دریای خزر توســط کشتی های رو-رو به آســیای مرکزی متصل است 
و نیازی به مســیر جدید ندارد. اما با مطرح کردن این بهانه، هدف ژئوپلیتیکی بزرگ تری 
دنبال می شود و می خواهند ناامنی در منطقه ایجاد کنند. ما حساسیت نشان نمی دهیم 
اما موضوع این است که ایران موافق نیست دولت های دیگر، ناتو و اسرائیل به مرزهای 
مــا بیایند. این مرزهای مشــترک ماســت که بایــد از آنها محافظت کنیــم.  جمهوری 

آذربایجان  و ترکیه زیاده خواهی می کنند.
از آن طرف از زمانی که روســیه در درگیری های اوکراین مشــغول است، موقعیتش 
در منطقه قفقاز تحت تأثیر قرار گرفته و تضعیف شــده و بنابراین برخی اوقات با ایجاد 
کریدور زنگزور موافق بوده اســت. اما وقتی حساسیت ایران را دیده و استدلال هایش را 

شنیده، می گوید باید این موضوع طور دیگری حل شود.
از ســوی دیگر اخیرا ترامپ از آن سوی دنیا ســهم خواهی می کند و می گوید ما این 
کریــدور را مانند هنگ کنگ که ۹۹ســاله به بریتانیا اجاره داده شــد، اجاره کرده و آن را 
با اســتفاده از شــرکت های پیمانکار آمریکایی اداره می کنیم. دولت ارمنستان به  عنوان 
دولت صاحب اختیار کــه حاکمیت کریدور را در اختیار دارد، موافقان و مخالفانی دارد. 
یعنی پاشینیان موضوع چهار راه صلح را پیشنهاد می کند که می گوید هر نوع کریدور که 

می خواهند در کشور ما ایجاد کنند.
علت مخالفت ایران با ایجاد کریدوری که باکو بر آن اصرار دارد و در این مسیر ترکیه   �

را هم تا حدودی با خود همراه کرده چیست؟
نکته ای که وجود دارد این اســت که خیلی از افرادی که راجع به این موضوع حرف 
می زنند به مســئله آگاه نیســتند و می گویند اگر کریدور زنگزور ایجاد شود، ارتباط ایران 
با جهان بیرون قطع خواهد شــد. این چه اســتدلالی است؟ برخی هم در مورد خفگی 
اســتراتژیک ایران حرف می زنند بدون اینکه به مرز ایران با جمهوری آذربایجان اشــاره 
کنند یا بگویند  از طریق دریای خزر، ایران با روســیه و در نهایت با اروپا در ارتباط است و 

از طریق آسیای مرکزی به چین مرتبط می شود.
حساســیت جمهوری اســلامی ایران نســبت به موضوع کریدور زنگزور نه از جنبه 
مســیری یــا ارتباطی، بلکه به  خاطر مداخــلات بازیگران خارج از منطقه اســت. ایران 
نمی پذیــرد که اســرائیل یا ناتو، در قالــب چنین کریدورهایی به مرزهای شــمال  غربی 
کشور نزدیک شوند و امنیت ملی ایران را به خطر بیندازند. ایران خواستار صلح، ثبات و 
آرامش در منطقه اســت. ایران در خلیج فارس و دریای عمان بیش از دو هزار کیلومتر 
خط ســاحلی دارد و با جهان ارتباط دارد. کســانی که از «خفگی ژئوپلیتیک» می گویند 

شناخت درستی از موقعیت ایران ندارند.
اگر جمهوری ارمنســتان، به عنوان کشوری مستقل، تمایل داشته باشد خاک خود را 
بــرای عبور کریدورهایی در اختیار دیگر کشــورها قرار دهد و از آن حق ترانزیت دریافت 
کند، این موضوع در چارچوب حاکمیت ملی آن کشــور تعریف می شود ولی نباید برای 
ایران مزاحمت ایجاد کند. اما شرط ایران این است که این کریدورها نباید بهانه ای برای 
حضور نیروهای نظامی بیگانه، اعم از ناتو یا رژیم صهیونیســتی، در منطقه شــوند. این 
مســیرها صرفا باید برای مبادلات منطقه ای، مستقیم، مستقل و در ابعاد محدود مورد 

استفاده قرار گیرند.
ایران یک کشــور ترانزیتی است. هم اکنون مسیرهای زمینی و ریلی متعددی دارد که 
از شــرق کشور به نخجوان و از آنجا به سمت ترکیه و اروپا کشیده شده اند. پروژه بزرگ 
«کریدور شمال - جنوب» نیز در حال تکمیل است. راه آهن چابهار هم قرار است به خط 

آهن سراسری ایران متصل شود.
کریدور شــمال - جنوب را داریم که از روســیه آغاز شــده، از طریــق دریای خزر به 
ایران می رســد، از آنجا به بندرعباس منتقل می شــود و از بندرعباس نیز با آب های آزاد 
و اقیانــوس هند ارتباط دارد. ایران با این موقعیــت ژئوپلیتیکی، عملا چهارراه ترانزیتی 
منطقه اســت؛ بنابراین کســانی که تهدید می کنند کریدور به اصطلاح زنگزور ایران را از 
مســیرهای ارتباطی قطع خواهد کرد، باید بدانند که در عمل، خودشان منزوی خواهند 

شد، نه ایران.
در همین چارچوب، جمهوری اســلامی ایران تأکید دارد که صلح و ثبات سیاســی، 
پیش نیــاز شــکوفایی اقتصــادی و همکاری های منطقه ای اســت. ایــران انتظار دارد  
جمهوری آذربایجان  نیز این واقعیت را در نظر بگیرد. تهدیداتی که گاه از ســوی برخی 
مقامات  جمهوری آذربایجان  مطرح می شــود مبنی بر بســتن مرز ایران و ارمنســتان، 
فاقد وجاهت حقوقی بوده و قابل قبول نیســت. این مرز، از منظر حقوق بین الملل، مرز 
شناخته شــده و رســمی میان دو کشور مستقل اســت. موضع جمهوری اسلامی ایران 
مخالفت با هرنوع تغییر جغرافیای سیاسی و هرگونه تنش ژئوپلیتیکی در منطقه است.

 آقای دکتر امیراحمدیان، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و  جمهوری آذربایجان    �
همواره فراز و فرودهایی داشته است. آیا در این میان، ماجرای دالان زنگزور می تواند به 

تشدید تنش ها میان تهران و باکو منجر شود؟

مــا روابط نزدیکی با  جمهــوری آذربایجان  داریم. رابطه بــا  جمهوری آذربایجان  
ریشه های عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی دارد. اما در این کشور برخی نیروها مخالف 
این موضوع هســتند. ایران علاقه مند به تقویت حســنه روابط دوجانبه است و همواره 

تلاش کرده از تنش  با همسایگان پرهیز کند.
به تازگی برنامه توســعه خط آهن رشــت - آستارا را در دســت مطالعه دارد. از آن 
طریق بخش ریلی از کریدور شــمال - جنوب که از غرب دریای خزر عبور کرده، شــکل 
خواهد گرفت. پیش تر در ســال ۱۳۹۳، مســیر ریلی شــرق دریای خزر این کریدور نیز از 
روســیه، قزاقستان و ترکمنستان به ایران وصل شده و به شبکه ریلی کشور پیوسته بود. 
گاهی احســاس می شــود جمهوری آذربایجان، ممکن است در آینده بخواهد از اتصال 
خط آهن رشت - آستارا استفاده کرده و با اهداف خاص خود، آن را به ابزاری برای فشار 
یا توسعه طلبی تبدیل کند. یعنی باکو بخواهد از آن به عنوان یک عامل فشار علیه ایران 

استفاده کند و هروقت که بخواهد، می تواند این ارتباط را قطع کند.
علاوه بر این، این خط  آهن که در ســاحل غربی و شمال غربی دریای خزر واقع شده، 
منطقه ای شــکننده از نظر محیط زیســتی و جنگلی اســت و این پروژه به محیط زیست 
آسیب می رساند، شــکل منطقه را تغییر می دهد، به زمین های کشاورزی لطمه می زند 

و مشکلات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را ایجاد خواهد کرد.
به هر حال، ما معتقدیم  جمهوری آذربایجان بازیگری دمدمی مزاج در منطقه قفقاز 
اســت و باید با او مثل خودش و به گونه ای رفتار کنیم که نتواند از ما سوءاســتفاده کند.
 در حــال حاضر، روابط جمهوری آذربایجان با روســیه هم تیره شــده اســت. در دبی، 
مذاکراتی میان ارمنســتان و پاشینیان انجام شده  اما مهم تر از همه، ابتکار ترامپ است 
که قصد دارد آن منطقه را به مدت ۹۹ ســال اجاره کند و شــرکت های آمریکایی در آن 
فعال شوند. ما به شدت مخالف حضور آمریکا در معادلات منطقه همجوار خود هستیم 

و نمی خواهیم امنیت و آرامش منطقه را به  خطر بیندازند.
 همان طورکه پیش تر اشــاره کردیم، ایران و روســیه مخالف بازگشایی دالان زنگزور   �

هســتند. از ســوی دیگر آمریکایی ها تمایل خود را برای اجاره ۱۰۰ ســاله زنگزور اعلام 
کرده اند کــه می تواند به پیچیدگی های موجود اضافه کند. علــت مخالفت تهران و باکو 

چیست و آیا با پیشنهاد آمریکا این مخالفت شکل جدی تری به  خود خواهد گرفت؟
حجم محموله هایی که قرار اســت در این مسیر حمل شــود  آن قدر زیاد نیست که 
بتــوان آن را به عنوان پروژه ای اقتصادی باصرفه تلقی کرد؛ زیرا این مســیر باید از خاک 
ارمنســتان عبور کند و طبیعتا کنترل هایی از ســوی ارمنســتان در آنجــا وجود خواهد 
داشــت. محموله هایی که از ترکیه وارد می شــوند باید تحت کنترل قــرار بگیرند، مگر 
اینکه ارمنستان اجازه دهد آزادانه عبور کنند که این امر نیز از نظر امنیتی درست نیست 
و ممکن اســت سوءاستفاده هایی نیز بشــود. ســپس محموله ها باید از نخجوان وارد 
ارمنســتان شــود و در آنجا نیز کنترل های دیگری انجام می شود. ســپس دوباره باید از 
ارمنســتان خارج شده و به ســمت جنوب و در امتداد رود ارس حرکت کنند تا به باکو 

برسند.
این مســیر طولانی و پر از موانع اســت. علاوه بر آن، منطقه جنوب شرقی ترکیه که 
با نخجوان هم مرز اســت، منطقه ای کشاورزی اســت و تولید صنعتی یا صادراتی قابل 
توجهی ندارد، چون خود آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان تولیدات کشاورزی دارند 

و نیاز به واردات از این منطقه نیست.
بنابرایــن  ترکیــه در منطقه دریــای مرمره، به ویــژه در اطراف اســتانبول  که یکی از 
شهرهای بزرگ آنجاســت، دارای مناطق صنعتی گسترده ای اســت. ترکیه می تواند از 
طریق دریا و راه آهن ارتباط خود را با اروپا و آســیای مرکزی و حتی از طریق دریای خزر 
برقرار کند و نیازی به اســتفاده از مسیر پیچیده و طولانی از طریق نخجوان و ارمنستان 
ندارد. حتی می توان از خاک ترکیه به صورت زمینی و ریلی به گرجســتان رفت، سپس 
از گرجســتان وارد جمهوری آذربایجان شــد  و از کنار دریای خزر در بندر باکو، دوباره با 

کشتی، قطار یا کامیون به بنادر آسیای مرکزی مانند بندر کوریک یا آکتائو رفت.
اگر نقشــه ای در اختیار داشــته باشــید که این مســیر را به طور دقیق نشــان دهد، 
می توانید به خوبی توضیح دهید که کســانی که این حرف هــا را می زنند در واقع دنبال 
ایجاد اغتشــاش و ناآرامی در منطقه هســتند و می خواهند حضــور خود را در منطقه 
گســترش دهند و بعد سراغ آسیای مرکزی برای ایجاد جهان ترک بروند. این موضوعات 
بسیار اساسی هستند و ما بر این باوریم که این مسائل منطقه را دگرگون کرده و ناآرامی 

ایجاد خواهند کرد.
به همین دلیل جمهوری اســلامی ایران می گوید اگر هدف اقتصادی باشــد، باید آن 
را اثبات کنند. همچنین کریدور جنوبی ارمنســتان در اختیار آنها نیســت. این توافق نامه 
اجرائی نشــده اســت؛ ارامنه قره باغ که حدود ۱۲۰ هزار نفــر در آنجا زندگی می کردند، 
پاک ســازی شده اند و کسانی که جایگزین شده اند، ســاکنان اصلی آن سرزمین نیستند و 

سرزمین آنها دگرگون شده است.
اختلافــات منطقه به زمان آغاز فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی بازمی گردد. در 
جمهوری آذربایجان، حدود ۳۰۰ هزار نفــر ارمنی زندگی می کرده اند. آذربایجانی ها در 
ارمنســتان زندگی می کردند. پس از این درگیری ها، آنها مجبور شــدند به سرزمین های 
خود بازگردند و اکنون مدعی املاک و دارایی های خود هستند که در زمان جنگ فرصت 
انتقال آنها را نداشــتند. این موضوع باعث درگیری های بسیار شده و برخی تلاش دارند 

از این مسئله برای بازکردن دوباره زخم های کهنه استفاده کنند.
مســائل متعددی در این منطقه وجود دارد. واقعا این منطقه در قرن بیســت ویکم 
منطقه ای بســیار شکننده است، چون دو بخش از گرجستان، استان خودمختار اوستیای 
جنوبی و جمهوری خودمختار آبخازیا  از سال ۲۰۰۸ توسط روسیه اشغال شده و دولت 
خودخوانده ای در آنجا تشکیل شده است. در جنوب گرجستان نیز منطقه ای ارمنی نشین 
وجود دارد که خواســتار پیوستن به ارمنستان هستند. این مســائل بسیار پیچیده اند. ما 
معتقدیم بایــد اجازه داد در قفقاز آرامش برقرار شــود و نباید بــه خاطر خودخواهی 

کشورهای خارج از منطقه، امنیت این منطقه به خطر بیفتد.
در روزهای انتهایی تیرماه شــاهد رزمایش مشترک ایران و روسیه بودیم. برخی این   �

رزمایش را نوعی هشــدار یا خط ونشــان برای باکو تعبیر کردند. با توجه به اینکه روسیه 
در وضعیت دشــواری با جمهوری آذربایجان به ســر می برد، آیا این رزمایش به نوعی 

نشان دهنده قدرت نمایی در برابر جمهوری آذربایجان است؟
این رزمایش هیچ نشــانه ای از خط ونشــان کشیدن 
برای جمهــوری آذربایجان ندارد. ایران و روســیه این 
مانورها را برگزار می کنند تا از تجربیات یکدیگر بهره مند 
شوند و منطقه را امن کنند؛ بنابراین باید دستوراتی برای 

مواقع بحرانی داشته باشند.
هدف این رزمایش به هیچ عنــوان تهدید جمهوری 
آذربایجان از ســوی ایران نیست. سال گذشته هم ایران 
و روسیه مانور مشترکی در دریای خزر برگزار کردند که 

جمهوری آذربایجان نیز در آن شرکت داشت.
البته ما باید روابط حسنه ای با  جمهوری آذربایجان  
داشته باشیم و از این روابط استفاده کنیم، اما باید توجه 
داشــت که اقتصاد جمهوری آذربایجان مانند ایران بر 
پایه نفت اســت. ایران نفت صادر می کند و جمهوری 
آذربایجان هم دارای نفت و گاز اســت و بازارهای این 
دو کشور مکمل یکدیگر نیستند. روسیه نیز در این زمینه 

مشابه است.
بنابراین اقتصادهای ایــران، جمهوری آذربایجان و 
روســیه تکمیل کننده یکدیگر نیستند و روابط اقتصادی 
که انتظار داریم نمی تواند شکل بگیرد؛ زیرا ظرفیت آن 

وجود ندارد.
در حــال حاضر حجم مبــادلات اقتصادی ایران 
و جمهــوری آذربایجــان کمتر از یــک میلیارد دلار 
است و این میزان، عدد قابل توجهی نیست و حجم 
مبادلات اقتصادی با روســیه تا حدود ســه میلیارد 
دلار می رســد که در این روابط هم محدودیت هایی 

وجود دارد.

گفت وگوی «شرق» با دکتر  بهرام امیراحمدیان، کارشناس مسائل قفقاز  درباره  تحولات اخیر  در منطقه

کریدور  زنگزور؛ تضاد منافع ایران و جمهوری آذربایجان
مهســا مژدهی: کریدور زنگزور در سال های اخیر به مسئله ای تنش آفرین میان ایران و جمهوری آذربایجان تبدیل شده است. 
این کریدور که هنوز شکل نگرفته و جمهوری آذربایجان در فکر بازگشایی هر چه سریع تر آن است و ایالات متحده به فکر افتاده 
تا به محض بازگشــایی آن را برای صد سال اجاره کند، راهی اســت که جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل خواهد کرد. 
برای باکو مهم است که بدون نیاز به ایران یا ارمنستان، خطی ارتباطی برای خود داشته باشد. در عوض، ایران تشکیل کریدور 

زنگزور را به این دلیل  که در وهله اول موجب تغییر مرزها به واسطه واگذاری بخشی از خاک ارمنستان به جمهوری آذربایجان 
می شــود، خلاف منافع منطقه ای خود می داند. از ســوی دیگر، برای تهران بازگشــایی کریدور زنگزور، دغدغه هایی همچون 
افزایش نفوذ آمریکا و اســرائیل در جنوب قفقاز را هم دارد؛ موضوعی که از نظر امنیتی می تواند تهران را وارد یک چالش کند. 

در «شرق» به گفت گو با دکتر بهرام امیراحمدیان، کارشناس مسائل قفقاز، درباره کریدور زنگزور و رویکرد ایران پرداخته ایم.

شرق: ایالات متحده با پیشــنهاد جاه طلبانه خود برای کریدور زنگزور—یک گذرگاه 
اســتراتژیک ۴۳کیلومتری در استان سیونیک ارمنســتان—خود را به قلب یک بازی 
پرمخاطره سیاسی و اقتصادی کشانده که می تواند ساختار انرژی اوراسیا را دگرگون 
کند. هدف آمریکا، شکســتن بن بســت های دیرینه، تنوع بخشی به منابع انرژی اروپا 
خارج از چتر روســیه و مقابله با نفوذ روزافزون مسکو، پکن و تهران در این منطقه 
حساس اســت. این ابتکار، بخشی از راهبرد کلان واشنگتن برای بهره برداری از خلأ 
قدرتی نادر در قفقاز جنوبی اســت، منطقه ای که به طور سنتی تحت سلطه روسیه 
بوده، اما اکنون پس از شکست آشکار مسکو در حمایت از متحد خود، ارمنستان، در 
جریان حمله تعیین کننده جمهوری آذربایجان به قره باغ در ســپتامبر ۲۰۲۳، آماده 

دگرگونی است.
اعتبار روســیه بــه عنوان تضمین کننده امنیت منطقه، در هم شکســته اســت. 
باوجود حضور نیروهای حافظ صلح روســی طبق توافــق آتش بس نوامبر ۲۰۲۰، 
مسکو هنگام بازپس گیری قره باغ توســط جمهوری آذربایجان و کوچ اجباری صد 
هزار ارمنی ســاکن منطقه، مداخله ای نکرد. این عدم  واکنــش، در ایروان به مثابه 
خیانت تلقی شــد و اعتماد به تضمین های امنیتی روســیه را نابود کرد؛ تا جایی که 

ارمنستان رو به غرب آورد.
پیامدهای این چرخش اســتراتژیک بســیار ســریع و چشمگیر بوده اســت. پارلمان 
ارمنستان در آوریل ۲۰۲۵ قانون الحاق به اتحادیه اروپا را تصویب کرد و منشور راهبردی 
آمریکا با ارمنستان نیز رسمیت یافت. جیمز اوبراین، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، 
تأکید می کند: «آینده ای که محور آن روسیه و ایران باشند، هم برای دولت های ارمنستان 

و جمهوری آذربایجان و هم برای منطقه بی ثبات و نامطلوب است».
این همســویی با غرب، دریچه ای کم ســابقه برای افزایش نفوذ آمریکا باز کرده 
اســت. واردات روسیه به منطقه که تا پیش از ۲۰۲۲ حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تجارت 
منطقــه را تأمین می کرد، اکنون زیر فشــار تحریم ها کاهش یافتــه. در همین حال، 
لوییس بونو، مشــاور ارشــد وزارت خارجه آمریکا در امور قفقــاز، طرح هایی برای 
نظــارت بین المللی بر این کریدور مطرح کــرده و به نمونه هایی مانند کانال پاناما و 

گذرگاه های برلین در دوران جنگ سرد استناد می کند.

جایزه اقتصادی
پتانسیل اقتصادی کریدور زنگزور چنان چشمگیر است که می تواند بر ملاحظات 
سیاسی و امنیتی غلبه کند. مدل های بانک جهانی حاکی از امکان تحقق ۵۰ تا ۱۰۰ 
میلیارد دلار تجارت ســالانه تا ســال ۲۰۲۷ اســت. این جهش به لطف بهبود قابل 
توجه زیرساخت ها رقم خواهد خورد. بر اساس داده های بلومبرگ (می ۲۰۲۵)، این 
مسیر زمان ترانزیت اروپا به آسیا را تا ۱۵ روز کاهش می دهد. بازگشت سرمایه قابل 
توجه اســت: مرکز سیاســت های خزر هزینه اجرای پروژه را سه تا پنج میلیارد دلار 
طی پنج تا ۱۰ ســال برآورد کرده و مدل های آکسفورد اکونومیکس نیز صرفه جویی 
ســالانه لجســتیکی را تا ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده اند. برای جمهوری آذربایجان، 
مرکــز تحلیل و ارتباطــات اصلاحات اقتصادی پیش بینی می کند صادرات ســالانه 
کشــور بیش از ۷۰۰ میلیون دلار افزایش یافته و تولید ناخالص غیرنفتی، هر ســال 
دو درصد رشــد خواهد کرد. جریان انرژی اهمیت حیاتــی دارد؛ کریدور جنوبی گاز 
جمهوری آذربایجان در ســال ۲۰۲۳ دوازده میلیارد مترمکعب گاز به اروپا رســاند 
و قرار اســت تا ۲۰۲۷ به ۲۰ میلیارد برسد. قزاقســتان نیز انتقال نفت خود از مسیر 
جمهوری آذربایجان را افزایش داده است. برای امنیت انرژی اروپا، پیامدها گسترده 
است. آژانس بین المللی انرژی در چشم انداز ۲۰۲۵ خود تأکید می کند اروپا تا ۲۰۳۰ 
به ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز غیرروســی دیگر نیاز دارد. اگر مرز ارمنســتان و ترکیه 
عادی شــود، دسترسی به ذخایر دریای خزر بیشتر خواهد شد و واردات شرکت هایی 

مانند BP تا ۱۵ درصد کاهش هزینه خواهد داشت.

تلاشی برای عبور از بن بست
چالش اصلی، تضاد مواضع دو کشــور اســت: جمهــوری آذربایجان خواهان 
کریدوری بدون مانع به عنوان دســتاورد پیروزی نظامی اســت؛ اما ارمنستان هرگز 
حاضر به واگذاری حاکمیت بر این نوار حیاتی نیســت. پیشــنهاد «اجاره» آمریکا، با 
الهام از چارچوب های حقوقی شــرکت ها، راهی خلاقانه برای دورزدن این بن بست 
اســت؛ رویکردی که هم امنیت باکو را تضمین می کند و هم ایروان را مالک اسمی 

سرزمین نگه می دارد.
ایــن مدل، نمونه هایی چــون اداره آمریکایی کانال پانامــا (۱۹۱۴ تا ۱۹۹۹) را در 
ذهــن تداعی می کند؛ جایی که مدیریت خلاقانه، راهگشــای اختلافات پیچیده بود. 
منتقدان اما نســبت به شائبه اســتعمار نوین و خطر بازگشت واکنش های منفی در 

درازمدت هشدار می دهند.
در مذاکرات صلح مارس ۲۰۲۵، پیشرفت چشمگیری در زمینه شناسایی متقابل 
ســرزمین ها، تعیین مرزها و پرهیز از توســل به زور حاصل شــد؛ اما مذاکرات بر سر 
تضمین های حمل ونقلی و دسترسی به مناطق محصور، همچنان گره خورده است، 

دقیقا همان جایی که ابتکار واشنگتن می تواند تعیین کننده باشد.

رقابت های ژئوپلیتیک و صف آرایی قدرت ها
موفقیت کریدور زنگزور، توازن قوا را دگرگون می کند و همین امر بازیگران رقیب 

را به بازتعریف راهبردها واداشــته اســت. ایران با تهدید از دســت دادن ۲۰ تا ۳۰ 
درصد نقش ترانزیتی خود روبه رو اســت، حلقه حیاتی تجارت منطقه، شامل تردد 
۴۳ هزار کامیون ترک در ســال. روســیه نیز با احتمال کاهــش درآمدهای ۱۰ تا ۲۰ 
میلیارد دلاری و از دســت دادن ۱۰ تا ۱۵ درصــد از اهرم انرژی خود بر اروپا مواجه 

خواهد شد.
در این میان، چین چشم به صرفه جویی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری در طرح کمربند-
راه تا ۲۰۳۰ دوخته، اما باید میان بهره مندی از مســیر جدید و کاهش وابســتگی به 
کریدورهای تحت کنترل خــود توازن برقرار کند. ترکیه هم می تواند به قطب جدید 
انرژی منطقه بدل شود و تا ۲۰۳۰ سالانه ۱۵ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی کسب کند.
غول های انرژی نیز بی کار ننشســته اند؛ شرکت SOCAR ظرفیت خطوط لوله را 
 Chevron و BP به دنبال پروژه های هیدروژن است و ADNOC ،گســترش می دهد
هــم افزایش ســرمایه گذاری پنج تا ۱۰ میلیارد دلاری را در دســتور کار دارند. البته، 
بن بســت های سیاســی می تواند هزینه ها را تا ۲۰ درصد افزایش دهد و تأخیرهای 

مقرراتی، بازده سرمایه را تهدید کند.

ترکیه و بازتنظیم منطقه ای
راهبــرد ترکیه لایــه دیگری به پیچیدگی اوضاع افزوده اســت. آنکارا با ورود به 
گفت وگوهای کاهش تنش با کردها، به دنبال «بازتنظیم بزرگ» اســت که می تواند 
ثبــات مرزهــا و رونــق اقتصادی را بــه ارمغان بیــاورد. در صــورت موفقیت، این 
دیپلماسی مکمل پروژه زنگزور خواهد شد و بستر لازم برای اجرای پروژه های کلان 

زیرساختی را فراهم می کند.
پیش بینی ها نشــان می دهد صادرات استان های شــرقی ترکیه می تواند از ۱۶۰ 
میلیون به ۵۰۰ میلیون دلار در ســال جهش کند. چنین رشــد اقتصادی، انگیزه ای 
قوی برای ادامه تعاملات دیپلماتیک ایجاد می کند حتی اگر مسائل حساس داخلی 

وجود داشته باشد.
با وجود تمام جذابیت های اقتصادی، ریسک ها بسیار بالاست. ناظران ۶۰ درصد 
احتمال می دهند مذاکرات متوقف شــده و اجرای پروژه دست کم ۱۸ ماه به تعویق 
بیفتد. داده های لویدز (ژوئن ۲۰۲۵) نشــان می دهد در صورت شکســت مذاکرات، 

نوسان قیمت کالاها تا ۲۰ درصد و نرخ بیمه تا یک پنجم افزایش می یابد.
دولت ارمنســتان صراحتا هرگونه بحث درباره اجاره یا واگذاری حاکمیت را رد 
کرده اســت. نازلی باغداساریان، سخنگوی دولت ارمنستان، اعلام کرده: «ارمنستان 
هیچ گاه درباره انتقال کنترل ســرزمین خود به کشــور ثالث مذاکره نکرده و نخواهد 
کرد». این موضع گیری، دشواری کار میانجیگران آمریکایی را به خوبی نشان می دهد.
 CSIS اجرای مدل نظارت بین المللی نیز با ابهام جدی روبه رو است؛ تحلیلگران
احتمال موفقیت حتی با تضمین های ســازمان ملــل را تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد 
می کنند و تأکید دارند که حق وتوی ایروان بر هرگونه خدشــه به حاکمیت، همیشه 

پابرجاست.

آزمونی بزرگ برای دیپلماسی آمریکا
فراتــر از یک پروژه عمرانی، ابتــکار زنگزور آزمون توانمندی دیپلماســی خلاق 
آمریکا در جهان چندقطبی امروز اســت. موفقیت این طرح می تواند نشــان دهنده 
قدرت واشــنگتن در مقابله با رقبای منطقه ای باشد و در عین حال، منافع اقتصادی 
ملموس برای متحدانش به همراه بیاورد. شکســت، اما می تواند نشانه ای از افول 

توانایی آمریکا برای شکل دادن به روندهای کلان ژئوپلیتیکی تلقی شود.
برای اروپا، این کریدور فرصتی استثنائی برای تنوع بخشی واقعی به منابع انرژی به 
حساب می آید؛ صرفه جویی تا ۳۰ میلیارد دلاری و کاهش وابستگی به تأمین کنندگان 
غیرلیبرال. به همین دلیل، بســیاری از پایتخت های اروپایی بی ســروصدا از این ابتکار 

حمایت می کنند حتی اگر در ظاهر به دلیل حساسیت ها سکوت اختیار کنند.
این پروژه همچنین می سنجد که آیا مشوق های اقتصادی، می تواند بر زخم های 
تاریخی غلبه کند یا نه. دسترســی ارمنســتان به ۲.۵ میلیارد دلار کمک توسعه ای 
اتحادیه اروپا، انگیزه ای جدی برای مصالحه ایجاد می کند به شرطی که دغدغه های 

حاکمیتی به درستی پاسخ داده شود.

فرصت طلایی یا تله ژئوپلیتیکی؟
اگر تا ســال ۲۰۲۷ این ابتکار با موفقیت پیــش رود، ظرفیت ترانزیتی ۱۱ میلیون 
تُن در ســال رقم خواهد خورد و گردش تجارت سالانه ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار محقق 
می شــود. اما این موفقیت منوط به عبور از حساسیت های ارمنستان و حفظ اجماع 

بین المللی است.
مدیران شــرکت ها باید با احتیاط، هم از ظرفیت های بالقوه شــراکت با ترکیه و 
جمهوری آذربایجان بهره بگیرند و هم برای شکست احتمالی، سناریوهای جایگزین 
تدارک ببینند. حضور فعال در مذاکره با میانجی گران آمریکایی می تواند به مدیریت 

ریسک های حاکمیتی و نهایتا دستیابی به موفقیت کمک کند.
طــرح پیشــنهادی آمریــکا بــرای کریــدور زنگــزور، نمــادی از رقابت شــدید 
قدرت هــای بــزرگ در نظم جهانــی جدید اســت؛ آزمونی کــه موفقیتش به حل 
دغدغه های مشــروع حاکمیتی و آزادســازی ظرفیت های اقتصادی منطقه وابسته

 خواهد بود.

قمار  بزرگ آمریکا  در  قفقاز
کریدور  زنگزور  و  تغییر  توازن قدرت

حقوقــی  تعریــف 
«کریدور» چنین است: 
یک  خاک  از  بخشــی 
داده  اجازه  که  کشــور 
دیگری  کشور  می شود 
از آن بــرای عبــور به 
استفاده  ســوم  کشور 
کنــد. با این حــال، در 
حاکمیت،  مسیر،  طول 
مالکیــت و  قوانیــن، 
همچنان  مرزی  کنترل 
کشــور  بــه  متعلــق 
است.  کریدور  صاحب 
به این معنا که هر فرد 
یا وسیله ای که بخواهد 
وارد این مســیر شود، 
نظارت  تحــت  بایــد 
مرزبانــی قــرار گیرد. 
برای  بایــد  همچنین 
ورود، کنتــرل ویــزا  و 
برای خروج نیز ثبت و 
بررسی لازم انجام شود

اختلافــات منطقــه به 
جماهیر  اتحاد  فروپاشی 
در  بازمی گردد.  شوروی 
آذربایجان،  جمهــوری 
نفر  هــزار   ۳۰۰ حــدود 
ارمنی زندگی می کرده اند. 
در  آذربایجانی هــا 
زندگــی  ارمنســتان 
این  از  پــس  می کردند. 
درگیری هــا، آنها مجبور 
شدند به ســرزمین های 
و  بازگردنــد  خــود 
و  املاک  مدعــی  اکنون 
هستند  خود  دارایی های 
که در زمان جنگ فرصت 
انتقال آنها را نداشــتند. 
باعث  موضــوع  ایــن 
شده  بسیار  درگیری های 
و برخی تــلاش دارند از 
این مسئله برای بازکردن 
کهنه  زخم های  دوبــاره 

استفاده کنند


